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ناگهان شعر�

حافظ شیرازی

گفتم ای سلطانِ خوبان رحم کن بر این غریب

گفت در دنبالِ دل، رَه گُم کُنَد مسکین غریب

گفتمش مَگذر زمانی، گفت معذورم بدار

خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟

گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب

ای که در زنجیرِ زلفت جایِ چندین آشناست

خوش فتاد آن خالِ مشکین بر رخِ رنگین غریب

می‌نماید عکسِ مِی، در رنگِ رویِ مَه وَشَت

همچو برگِ ارغوان بر صفحه نسرین، غریب

بس غریب افتاده است آن مور خَط، گِرد رُخَت

گرچه نَبوَد در نگارستان، خطِ مشکین غریب

ه شبرنگِ تو گفتم ای شامِ غریبان طُرِّ

در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب

گفت حافظ آشنایان در مقامِ حیرتند

دور نَبوَد گر نشیند خسته و مسکین غریب

⁕
اگر شعری 

که سیاسی، 
اعتقادی، 
اجتماعی، 

اعتراضی و ارزشی 
است، بر مبنای 

معیارهای درست 
سروده شود و به  

موازینی که یک 
شعر غنی باید از 

آن برخوردار باشد 
وفادار بماند، 

در همه عصرها 
می‌توان از آن 

بهره برد

⁕
کسی که به 

معنای واقعی 
کلمه شاعر است 

با هر کتاب که 
منتشر می‌کند 

بی‌آنکه چیزی را 
جار بزند تعریف 

اش از شعر را 
ارائه داده است

حسن عارفی مهر
calture@khorasannews.com

افشین علا از شاعران برجسته‌ای است که با سرودن شعرهایی 
روان و شنیدنی در حوزه کودک، نوجوان و بزرگ سال، خاطراتی 
مانــدگار در ذهن چندین نســل رقــم‌زده اســت. یکــی از ویژگی‌های برجســته آثار 
او، تنوع در مضامین و فاصله گرفتن از نگاه تک‌بعدی به شــعر اســت. این شــاعر 
دغدغه‌مند با آثاری که به مسائل روز ایران و جهان می‌پردازند، نمونه قابل‌تأملی 
برای شــاعران هم‌عصــر خــود در این حــوزه به شــمار می‌آیــد.او چهارشــنبه هفته 
گذشته، به مناسبت شهادت امام صادق )ع(، مهمان جلسه شعر آیینی »انجمن 
ادبی شکوه خراسان« بود. در حاشیه این جلسه فرصتی فراهم شد تا با این شاعر 
نام‌آشــنا درباره ضرورت به‌روز بــودن شــاعران و همچنین لزوم توجه شــاعران به 

رویدادهای روز جامعه و جهان به گفت‌وگو بنشینیم.

می‌گویند شاعر باید فرزند زمانه خودش 
باشد و نوشتن از عشق تنها رسالت 

شعر نیست. لطفاً در این‌باره مختصری 
توضیح دهید

من هــم با این ســخن موافقــم زیــرا پیرامون ما 

سرشــار از وقایع فراوان و فشــرده اســت که هر 

کدام از آن‌ها می‌تواند در سرنوشــت تاریخ بشر 

نقش‌آفریــن باشــد. آیا یــک شــاعر می‌تواند از 

کنار آن‌ها به‌ســادگی عبور کند و شعر خودش 

را صرفاً به تغزل و عاشــقانه اختصــاص بدهد و 

از اجتماع غافل باشــد؟من فکر می‌کنم بعد از 

مشروطه و بعد از نیما این امکان پیش آمد و  در 

ادبیات ما فقط تغییرات ظاهری در قالب شــعر 

اتفاق نیفتاد بلکــه در فرهنگ و هنــر و ادب ما، 

یک ظرفیت تازه ایجاد شد برای اینکه شاعران 

یک مقدار جهانــی بیندیشــند و در قبال وقایع 

روز بی‌تفاوت نباشند.شما اگر شعر مشروطه را 

بخوانید در ورای این شعر وقایع مجلس شورای 

ملی آن زمان یا درگیری‌هایی که بین جناح‌های 

را مشاهده می‌کنید، این موضوعات روز در آن 

زمان دســتمایه  شعر شــاعران بود و منحصر به 

آن مقطع هم نبود. امروز ما می‌توانیم از آن بهره 

ببریم. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر به رویدادهایی 

که امروز اتفاق می‌افتند و گذرا هستند، بپردازیم 

در این زمان منحصر می‌شویم و شعر ما دچار نوعی 

تاریخ‌ مصرف می‌شــود اما اصلًا این طور نیســت.

اگر شــعری که سیاســی، اعتقــادی، اجتماعی، 

اعتراضی و ارزشــی اســت، بر مبنــای معیارهای 

درست سروده شود و به  موازینی که یک شعر غنی 

باید از آن برخوردار باشــد وفادار بمانــد، در همه 

عصرها می‌توان از آن بهره برد. پس هیچ واقعه‌ای 

فقط به امروز منحصر نیست. کما این که ما در آیین 

خودمان هم عاشــورا را داریم که هر ‌سال برای ما 

تداعی‌کننده کشف‌های جدید پیرامون حضرت 

امام‌حسین )ع( اســت و بقیه وقایع نیز می‌توانند 

این چنین باشند.

 در دنیای امروز ما با توجه به نفوذ 
قدرت‌های جهانی و تأثیرشان بر جوامع 

مختلف، شعر چگونه می‌تواند به رسالت 
خودش عمل کند؟

چه مشــرق زمین بــه معنــای عامش و چه کشــور 

ما ایران بــه معنای خــاص کلمه، یکی از ســرمایه 

اصلی‌شان ادبیات است. ادبیات بسیار ریشه‌داری 

که اتفاقاً جهان غرب را هم درنوردیــده و در آن‌ها 

هم اثر گذاشــته و حــالا مــا خودمان از ایــن غافل 

هستیم.ما باید همان‌طور که بزرگانی مثل اقبال 

حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

»تــو را دوســت داشــتم/و 

هیچ‌چیــزی غمگینــم نمی‌کرد/حتــی برفــی که 

آن‌همه راه آمده بود /قرار آن روزمان را کنسل کند/ 

و صدای خنده‌های کودکان دبستان را/ به کوچه 

ریخته بود«

در دنیای نسبی ادبیات، شــاید بالاخره کسی پیدا 

شود و یک تعریف واحد از شعر ارائه دهد.

»گره خوردگی عاطفه و احساس در زبانی آهنگین« 

شاید نزدیک‌ترین تعریف به شــعر همین باشد؛ اما 

کیست که نداند تعریف‌ها در ادبیات قراردادی‌اند و 

مدام عوض می‌شوند.

تعریف‌ها را منتقدان و نظریه‌پردازان ارائه می‌دهند، 

آن‌هــا هســتند کــه از پشــت عینــک ســخت‌گیر و 

نکته‌سنجشــان شــعر شــاعران را زیــر ذره‌بیــن 

می‌گذارند و به‌اصطلاح مو را از ماست می‌کشند.

کســی که به معنای واقعی کلمه شــاعر است با هر 

کتاب که منتشر می‌کند بی‌آنکه چیزی را جار بزند 

تعریف اش از شعر را ارائه داده است.

در شعر بالا که برشی از یک شــعر در کتاب »درنا در 

بزرگراه« اســت، لیلا کردبچه بی‌آنکــه تلاش کند 

تصویری فراواقعی و دست‌نیافتنی برای مخاطب 

بسازد، شعر نوشته است.

اصلًا در آن لحظه از ســرایش مخاطبی برای شاعر 

به‌غیراز معشوق وجود نداشته و دقیقاً به همین دلیل 

ساده، همه‌چیز در بستری از سادگی اتفاق افتاده 

است.شاعر در لحظه ســرایش، چنان در خلسه‌ای 

طولانی فرورفته که حتــی برف هــم نمی‌تواند راه 

را بر شــادی‌اش ببنــدد. در جهــان او هیچ‌چیز غیر 

شاعرانه‌ای وجود ندارد. ســرمای زمخت زمستان 

با بــرف ســنگینی کــه راه را 

بسته، شعر است، همان‌طور 

که خنده کودکان دبســتان 

شعر است.

هیچ کلمــه غیر شــاعرانه‌ای 

وجود نــدارد. حتی کلمه‌ای 

با شکل و شــمایل نه‌چندان 

چشم‌نوازی مثل »کنسل« در 

این شــعر، خوش می‌نشیند 

و شــاعر عامدانــه آن را به کار 

می‌گیرد تا نشــان دهد اهل 

دودوتــا چهارتــا نیســت و در 

حالی که به‌راحتی می‌تواند 

معــادل فارســی آن را بیاورد 

اما ایــن کار را نمی‌کند تا هم 

ملاحت شعرش را حفظ کرده باشد و هم خودش را 

از قیدوبند چهارچوب‌ها رها کرده باشد.

تو ناگهان بودی
در کتــاب »درنــا در بزرگــراه« کــه هفتمیــن کتاب 

لیلا کردبچه به شــمار می‌آیــد و زمســتان ۱۴۰۳ 

توسط نشر »واج« منتشرشده است، شاعر همچنان 

عاشــقانه ســرایی هایش را ادامه می‌دهد. البته او 

خیلی پیشــتر از این‌هــا دریافته در جهانــی که آواز 

پرنده را با ســنگ پاسخ می‌دهند شــاید تنها عشق 

بتواند التیامی بر زخم‌های 

بال او باشد:

»به تو فکر می‌کنم/ و اینکه 

از میــان هــزاران طوفــان 

سهمگین/ سالم به ساحل 

رسیده‌ام/ به تو فکر می‌کنم 

/ و اینکــه از میــان هــزاران 

جنگ خونین/ به‌ســامت 

فکــر  تــو  بــه  گذشــته‌ام/ 

می‌کنــم/و اینکه هر شــب 

از ترافیک سنگین تهران/ 

زنده به خانه برگشته‌ام...«

ایــن »درنــا« نیســت کــه 

به‌اشــتباه از »بزرگــراه« 

باشــد،  درآورده  ســر 

»بزرگراه« است که انگار به‌یک‌باره در مسیر »درنا« 

ظاهر می‌شــود، همان بزرگراه که تا دیروز یحتمل 

گندمزاری بوده اســت با آواز رنگارنــگ پرندگان و 

این پرنده است که تقدیر تلخ را تاب آورده و راهی به 

لانه‌اش می‌جوید:

»مثل درنایی بی‌تاب/ که در ترافیک همت گیرکرده 

باشــد/به تو فکر می‌کنم/ و با ســر به شیشه پنجره 

می‌کوبــم/ و در ســینه‌ام/ طفلــک معصومــی/ 

بــال هایــش را بــرای در آغــوش کشــیدن امتحان 

می‌کند...«

شــاعر در کتــاب »درنــا در بزرگــراه« آن‌قــدر بــه 

پرندگی‌اش نزدیک اســت که نمی‌خواهد موجود 

دیگری باشــد، حتی اگــر آدم‌ها نشــانه‌اش گرفته 

باشــند، حتی اگر در مســیر لانه‌اش بــا چراغ‌های 

ماشینی تصادف کند.

»درنا« ی بزرگــراه این بار نماد نیســت، خود پرنده 

است که شاید در زندگی قبلی‌اش زن بوده است:

»خوبــم/ بر بال هــای محــزون درنــای در ترافیک 

مانده/بــر خیابــان محــزون و بلنــدی که بــه خانه 

نمی‌رسد...«

جای خالی دغدغه‌های جهانی در شعر امروز
افشین علا، شاعر برجسته کشورمان در گفت و گو با خراسان از لزوم توجه شاعران به رویدادهای اجتماعی، سیاسی ایران و جهان و گریز از نگاه تک بعُدی در شعر می‌گوید

 انتشار فراخوان جشنواره چکامه های 
حکیم توس

انجمن‌هــای علمــی گیلان‌پژوهی 

و زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 

گیلان با همکاری بنیاد نخبگان این 

استان نخستین جشنواره »چَکامه و 

نِگاره، نکوداشــت حکیم ابوالقاسم 

فردوســی« را بــه مناســبت هفتــه 

بزرگداشت پیر شــهنامه‌گوی توس 

برگــزار می‌کنند.این جشــنواره که 

ویژه دانشجویان طراحی شده، در دو بخش ادبی و هنری به موضوعاتی مانند 

شخصیت‌های شــاهنامه، هویت ملی و زبان فارســی اختصاص دارد. بخش 

ادبی شــامل داستانک و شــعر، و بخش هنری شامل نقاشــی، تصویرسازی، 

اســکیس و عکاســی است.مراســم پایانی این جشــنواره روز چهارشنبه ۲۴ 

اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۴ در تــالار حکمــت دانشــگاه گیــان برگــزار خواهد 

شــد.این رویداد با اجرای موسیقی، نقالی و شــاهنامه‌خوانی همراه خواهد 

بــود و در نهایــت برگزیــدگان جشــنواره معرفــی می‌شــوند. علاقه‌منــدان 

 می‌توانند آثــار خود را تــا تاریخ ۱۸ اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۴ به نشــانی ایمیل

 ChakamehVaNegareh@gmail.com ارســال کننــد. برای ثبت‌نام و 

اطلاعات بیشتر نیز می‌توان با شماره 09201311731 تماس گرفت.

نهمین جشنواره »طنز پهلو«  در گام آخر
نهمین جشنواره ملی طنز و رسانه 

»طنز پهلو«، یادواره استاد کیومرث 

صابری فومنی )گل‌آقــا(، روز پنج 

 ۱۴۰۴ اردیبهشــت‌   ۱۱ شــنبه 

در فومــن برگــزار می‌شــود. ایــن 

جشــنواره بــا دریافــت ۱۲۰۹ اثر 

از ۲۷ اســتان کشــور در سه بخش 

شــعر طنــز، نثــر و داســتان کوتاه، 

و کاریکاتــور، وارد مرحلــه نهایــی 

داوری شــده اســت.برگزیدگان 

جشــنواره بــا داوری رضــا رفیــع، 

طنزپرداز برجسته، معرفی خواهند شد و تندیس جشنواره، لوح سپاس و 

جوایز نقدی دریافت می‌کنند. آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی ساعت 

۱۵ در سالن همایش‌های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن، با حضور 

مدیران کشوری و استانی و هنرمندان و اجرای برنامه‌های متنوع هنری 

برگزار خواهد شــد.این جشنواره تاکنون هشــت دوره موفق را پشت سر 

گذاشته است.

لاهوری به ما گفتند و از ما خواســتند با بازگشت 

به فرهنگ خودی ضمن اشــراف بر واقعیت‌های 

روز، هم دوستان، رقبا و دشــمن‌ها را بشناسیم و 

هم کســانی که در جهان غرب بر ســلطه هستند 

یعنی هم ســلطه نظامی و هم سلطه فرهنگی هم 

سلطه رسانه‌ای دارند. ما شاعران باید واقعیت‌ها و 

خلأها را بشناسیم با این شناخت توأمان می‌توانیم 

شــعرهایی برای آگاه‌ســازی مردم بگوییم که این 

خود یکی از رســالت‌های بزرگ شعر است.ثروت 

ما، ادبیــات ماســت در مقابل هجمه دشــمنان از 

ثــروت خودمــان خرج کنیــم، چون هجمــه آن‌ها 

یک بخشــش نظامی است و بیشــتر بخش‌هایش 

فرهنگی اســت. برای این که یک لشکر در مقابل 

یک لشــکر دیگر تاب بیاورد و پیروز شــود احتیاج 

به سازوبرگ دارد و چون جنس ســازوبرگ آن‌ها 

فرهنگی است و سازوبرگ ما هم فرهنگی است، 

فرهنگ ما آن‌قدر  غنی است که بتواند آن‌ها را تار 

و مار کند. البته اگر درست انتخاب شود.

لطفاً درباره این که شاعران چه وظیفه‌ای 
در قبال پرداختن به مسائل سیاسی و 
اجتماعی امروز دارند  توضیح دهید؟

من نمی‌توانم به دیگران حکم کنم که چه شعری 

بگویند و چه شعری نگویند اما خودم بر این باورم 

که من شاعری هستم که نسبت به وقایع سیاسی و 

اجتماعی پیرامون خودم حساس هستم، خیلی‌ها 

اعتقاددارند که نباید بود اما من هستم. البته باید 

به این نکته اشاره‌کنم که هر شــاعری در انتخاب 

مسیر شاعری‌اش مختار است. این نظر من است 

و نظرم را به دیگران تحمیــل نمی‌کنم و امیدوارم 

دیگران هم‌نظر خودشان را بر ما متحمل نکنند.

بر بال های محزون درنا
نگاهی به کتاب »درنا در بزرگراه« که هفتمین مجموعه شعر لیلا کردبچه است


